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گرینویچ

دردسرهای لپ تاپی پسر بايدن

 

واشــنگتن: پــس از اینکــه هانتر بایدن، پســر 
رئيس جمهور آمریکا لپ تاپش را برای تعمير به یک 
متخصص سپرد، محتوای نه چندان اخلاقی آن توجه 
رسانه ها را به آن جلب كرد. به گزارش ایندیپندنت، 
جان  آیزاک، تعميركار كامپيوتر در گفت وگویی تازه با 
نيویورک پست به جزئيات این رویداد پرداخته و گفته 
است كه هانتر بایدن كه در حالت عادی نبوده است، 
كمی پيش از تعطيلی به مغــازه ویلمينگتون رفته 
بود. به گفته مک آیزاک كه كتابش در همين باره نيز 
منتشر شده، بایدن 3 لپ تاپ مک بوک پرو را به مغازه 
او برد و گفت: »من بــه بازیابی اطلاعات لپ تاپم نياز 
دارم«. متخصص تعمير رایانه ها در این باره می گوید: 
نخستين چيزی كه توجه ام را جلب كرد پسوورد هانتر 
بود كه یک فحش بسيار ركيک بود. بعد از آن هم در 
دســکتاپ لپ تاپ او به قدری محتوای غيراخلاقی 

وجود داشت كه از آن شگفت زده شدم.

غولیکهدرسراوانتنورهمیکشد

کمتردردبکش

کشف آنزيم تجزيه پلاستیک 

تگزاس: دانشــمندان آنزیمی جدید ســاخته اند كه قادر 
است پلاســتيک هایی را كه معمولا دهه ها یا قرن ها طول 
می كشد تا تجزیه شوند، ظرف چند روز یا حتی چند ساعت 
تجزیه كند. به گزارش ایندیپندنت، این گروه پژوهشــی، 
شامل پژوهشگران دانشــگاه تگزاس در آستين می گویند 
این آنزیم جدید به رهایی كــره زمين از ميلياردها تن زباله 
پلاســتيکی كه همچنان در محل های دفع زباله انباشــته 
می شــوند و زمين و آب را آلوده می كنند، كمک می كند. 
آنها در این مطالعه كه روز جمعه در نشــریه نيچر منتشر 
شــد، می گویند این آنزیم به بازیابی و اســتفاده دوباره از 
پلاســتيک در ســطح مولکولی كمک می كند و احتمالا 
بازیافت را در مقيــاس بزرگ ترافزایش می دهد و به صنایع 
امکان می دهد اثرات زیست محيطی شان را كاهش دهند. 
هال آلپر، یکی از نویسندگان این مطالعه، در بيانيه ای گفت: 
»امکان اســتفاده از این فرایند پيشرو بازیافت برای صنایع 
بی شــمار اســت.« دكتر آلپر گفت: »این فرایند، به غير از 
صنعت مدیریت ضایعات، به شركت های هر بخش فرصت 
می دهد در بازیافت محصولات خود پيشگام شوند. از طریق 
این رویکردهای آنزیمی پایدارتر می توانيم اقتصاد چرخشی 

واقعی پلاستيک را تصور كنيم.«

جنگل درخت های مكعب مستطیل
 

پاناما: یکــی از ویژگی هــای مشــترک تمــام درخت های 
جهان گرد بــودن تنه آنهاســت و می توان گفت كمتر كســی 
تا به حال درختــی كه تنه اش گرد نباشــد را دیده اســت؛ اما 
اســتثناي این قانون درخت هایی هســتند كه در جنگل های 
پاناما می روینــد. به گــزارش آدیتی ســنترال، در جنگل های 
 درخت های مکعب مستطيلی این كشور درخت های موسوم به
 Square Trees تنه شان گرد نيست و به صورت مکعب مستطيل 
بالا رفته اســت. این درخت ها كه اكنون به یکــی از جاذبه های 
توریستی منطقه تبدیل شده اند در كنار یکی از آتشفشان های 
 خاموش این كشــور قرار دارند. این درخت هــا فقط در منطقه

 El Valle de Anton یافت می شوند و مشابهی در جهان ندارند. 
اگرچه زیست شناس ها وجود چنين درخت هایی را تأیيد می كنند 
اما برخی بر این باورند كه درخت های یاد شده توسط افراد محلی 
با حصارهایی فلــزی اینچنين پرورش داده شــده اند. به گفته 
كارشناس ها اما شکل و شــمایل تنه درخت ها فقط تحت تاثير 

ویژگی های زیستی گونه یا نوع آنهاست.

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

چرا فوتبال مهم است؟

شــهر مادرید چهارشــنبه هفته 
پيش شــبيه هيچ شــب دیگری 
نبود. یکی از آن اتفاق های دیگر، 
از آن معجزه ها كه در فوتبال اتفاق می افتند و ناگهان بدون 
اینکه تصميمی برایش گرفته باشــيم خودشــان را به همه 
زندگی تســری می دهند، رخ داده بود. در چشمان آدم های 
توی خيابان به خصوص آنهایی كه در اطراف استادیوم برنابئو 
بودند، می شد برق زندگی را دید، برق دیدنِ از نزدیک چيزی 
كه دیدنش برای آدم های زیادی ممکن نيست. رئال مادرید 
تا آخرین دقيقه بازی از منچسترســيتی عقــب بود. از آن 
وضعيت هایی كه توصيفش این است: »كار دیگر تمام است«. 
اما كار تمام نبود. معجزه برنابئو اتفاق افتاد و ورق برگشــت. 
مادرید ظرف یک دقيقــه 2گل زد و در نهایت در وقت های 

اضافه با یک گل دیگر بازی را برد.
این معجزه اما بار اول نبود كه برای رئال مادرید در این فصل 
اتفاق می افتاد. در ليگ قهرمانان دو بــار دیگر هم رخ داده 
بود. در مقابل پاریس ســن ژرمن و در مقابل چلسی. هر بار 
تماشــاگران عادی فوتبال جمله كار مادرید تمام است را با 
خيال راحت گفته بودند كه ناگهان جادو اتفاق می افتاد و در 
یک دقيقه همه  چيز عوض می شــد. برد در مقابل من سيتی 
ســومين باری بود كه در آن مادرید از مرگ بازمی گشت و 
انتقام می گرفت. درســت مثل همه قهرمان های اسطوره ای 
و با پيروی از این اصل افســانه ها كه برای انجام غيرممکن، 
برای پيروزی تاریخــی اول باید تا دم مرگ بروی. باید مرگ 
را در مقابل چشــمانت ببينی. آن وقت اســت كه می توانی 

برنده باشی.
بردهای تاریخی و معجزه آسای رئال مادرید، یک بار دیگر پای 
آن بحث هميشــگی ميان طرفداران فوتبال و منتقدانش را 
وسط می آورد. آنهایی كه می گویند فوتبال چيز كم ارزشی 
است. اهميتی ندارد. حاشيه ای اســت بر اصل كه زندگی و 
مسائل و مشــکلاتش. وقت تلف كردن اســت. و جمله های 
دیگری از این دست. رئال مادرید چهارشنبه شب و چندین 
شــب دیگر در طول این فصل رد مطلق این مدعاهاســت. 
فوتبال خيلی هم مهم است. فوتبال می تواند معنایی بسازد 
كه هيچ كدام از كتاب های جدی روانشناسی و فلسفه و علوم 
انسانی نمی توانند به ســادگی بيانش كنند. فوتبال مهم و 
جدی اســت چون چنين لحظاتی را برای طرفدارانش رقم 
می زند؛ لحظاتی كه در آن چيزی عظيم اما به ســختی قابل 
صورت بندی در زبان وجــود دارد. لحظاتی كــه می توانند 
زندگی آدم ها را عوض كننــد. لحظاتی كه بهتر و عميق تر و 
آشــکارتر از هر نظریه روانشناسی نشانمان می دهند چطور 
تنها با داشــتن نظم و انضباط و رعایــت ملاحظات و تلاش 
برای پيش بينی و كنترل همه  چيز، نمی شود برنده بود. برنده 
بودن، خوشبختی، به چيزی بيشــتر از اینها نيازمند است. 
به عنصری غيرقابل پيش بينی، به انفجــار اراده و تا آخرین 

لحظه تاب آوردن.
از این منظر فوتبال یک پدیده غيرقابل چشم پوشی است. در 
خود تناقضی دارد كه آن را بسيار به تناقض ها و رخدادهای 
زندگی انســانی نزدیک می كند. از یک ســو ورزشی بسيار 
مدرن است كه در آن علوم و تکنولوژی های مختلف )یعنی 
همان وجوه اصلی و پایه ای روزگار مدرن( دخالتی اساسی و 
حياتی دارند. نظریه های تاكتيکی، علوم فيزیولوژیک مبتنی 
بر بدنســازی، تغذیه و تنفس، برنامه های تمرینی مناسب، 
متخصصان روانشناســی و آمادگی روانی و البته كه دانش 
اقتصادی و مدیریت مالی همه و همه در خدمت یک باشگاه 
درمی آیند تا روندی منظم و رو به جلو را برای موفقيت تيم 
طراحی و اجرا كنند. هيچ كس هم نمی تواند تأثير تک تک این 
عوامل را نادیده بگيرد. اینها پایه و اصل برای رشد در فوتبال 
و موفقيت هستند. اما از سوی دیگر فوتبال هميشه عنصری 
غيرقابل پيش بينی، غيرقابل كنترل و دور از دسترس دارد. 
چيزی كه ناگهان رخ می دهد و همه آن عوامل دیگر را به بازی 
می گيرد. شما ممکن است در توان مالی، دانش تکنولوژیک 
و ســطح كيفی بازیکنان بهترین باشيد اما این هرگز ضامن 
پيروزی و قهرمانی شما نيست. هميشه یک تيم دیگر، آنکه در 
مقابل شما بازی می كند و توان كمتری از شما دارد، می تواند 
لحظه ای غيرقابل پيش بينی خلق كند. لحظاتی هستند كه 
در آنها یک تيم چيزی فراتر از داشته های مادی و مالی اش 
می شود. جادویی در آن اتفاق می افتد. ميل به پيروزی، اراده 
و خواســت مطلق آن 11بازیکن توی زمين، شــکافی روی 
پرده واقعيت قابل پيش بينی ایجــاد می كنند. چيزی اتفاق 
می افتد كه عادی نيســت. از جنس معجزه است. از جنس 

اسطوره و داستان.
اگر كسی جایی باز از شما پرسيد چرا فوتبال را دوست دارید، 
چرا فوتبال تماشا می كنيد، جوابش در همين است. فوتبال 
صورتی نمادین از زندگی انسانی است كه هربار یادآوری مان 
می كند چطور و چــرا دوام می آوریم و زندگــی می كنيم. 
نشانمان می دهد كه هميشــه اميد به تغيير هست، هميشه 
در لابه لای نظم آهنين آن كه دست بالا را دارد، شکافی برای 
نجات هست، كافی اســت به اندازه كافی تاب بياوریم. مثل 

رئال مادرید در این فصل.

»چوپــان تنهــا« از موضوعات 
برجسته تاریخ هنر مدرن است 
كه به ویژه در زمينه نقاشــی و موســيقی، شاهد آثار 

درخشان مفهومی از این واژه تركيبی بوده ایم.
اگر دل در گرو چوپان تنهای سرزمين مادری ندارید و 
نيک نمی دانيد كه در پس هر بحران زیست محيطی، این 
انسان خسته در غم مرتع دامش و علفزار جویبار جانش 
چه می كشد، چشم به تابلوی نقاشــی چوپان تنهای 
»پاتریک برانول برونته« بگشــایيد و گوش به نوای پن 
فلوت قطعه چوپان تنهای »گئورگ زامفير« بسپارید 
تا مرهمی بر سوز دردمندانی شود كه قبل آن در قاب 
هنر هم جای گرفته اند. تابلوی »چوپان تنها« كه حوالی 
سال 1838توسط پاتریک برانول برونته بریتانيایی خلق 
شده، از آثار پيشرو سبک مبتنی بر نور و تاریکی است؛ 
قلمرو مدرنی كه در فضایی پــر از تاریکی، نور را به جد 
انعکاس می دهد؛ گویا جهانی كه هنرمند نقاش در پی 
آن است، از دل این سياهی محض بيرون می آید. چوپان 
تنهای برونته، نوعی نقاشی سياه قلم با تکيه بر درخشش 
مقدس است؛ رنگ قالب سياه و نور افق هم این باور را 
پدید می آورند كه شميم صبح در هوای شب می وزد؛ یک 
اتمسفر پر از ترس و تردید كه با نور مهتاب جلا می یابد و 
هر رنگی به حاشيه رانده می شود. پاتریک برانول برونته، 

تنها برادر خواهران معروف برونته )شارلوت، اميلی، آن( 
نویسندگان سرشناس بریتانيایی و پدیدآورندگان آثاری 
چون جين ایر، بلندی های بادگير و مســتأجر عمارت 
وایلدفل است كه همه آنها به شــکلی تراژیک، حوالی 
30سالگی تا كمی بعد آن، بدرود حيات گفتند؛ درست 
شبيه مادرشــان ماریا برانول و برخلاف پدر، كشيش 
پاتریک برونته كه پيشــوای روحانی منطقه هاورث در 
غرب یوركشایر بود و تا 84سالگی زندگی كرد. پاتریک، 
نخستين قربانی ســریالی خانواده برونته است كه در 
31سالگی با بيماری ســل و عفونت داخلی درگذشت. 
شارلوت برونته در بســتر مرگ او اینگونه می نویسد: 
وقتی به چهره نجيب برادر عزیزم نگاه می كنم، از خود 
می پرسم چه چيزی باعث شده تا این چنين سقوط كند! 
او شانس زیادی برای حركت در مسير صعودی داشت. 
این مکاشفه ظالمانه ای از ضعف انسانيت است؛ از ناتوانی 
نبوغ برای رسيدن به عظمت واقعی. حال هر اشتباهی 
كه كرده و هر دردی كه باعث شده، از بين می رود و تنها 
رنج های او به یادگار می ماند. برادرم استراحت كن! این 
به ما آرامش می دهد كه قبل از ترک دنيا، زندگی روی 

خوش به تو نشان داده است.

بر و برگ

تقویم / زادروز

شهنام صفاجو

چوپان تنها؛ شمیم صبح 
در هوای شب!

حافظ

همای اوجِ سعادت به دامِ ما افتد
اگر تو را گذری بر مُقام ما افتد

نمی دانم چندیــن و چنــد نفــر از اهالی این 
ســرزمين، ســراوان گيلان را می شناسند اما 
آنها كه رودبار را پشت ســر می گذارند، حدود 
17كيلومتری رشت از كنارش می گذرند و لابد 
باور ندارند، كمی آن سوتر در اعماق این سبزناكی 
دل انگيز، غول زباله دندان نشان می دهد و تنوره 

می كشد؛ غول متعفنی كه بر فراز كوه نود متری 
پسماند، ایستاده است و شيرابه های درد و رنج را 
بر زندگی جاندار و بی جان قی می كند. می دانيد، 
اینجا آدم ها از درد به خود می پيچند، چون به یاد 
دارند زمانی را كه سراوان سبز بود و مه، درختانش 
را در آغوش می كشيد و زمين به آواز پرندگانش 
گوش می سپرد. آن سال ها كه سراوان از بهشت 
نشان داشت، ابرها می باریدند و هوا آكنده می شد 
از عطر خاک سبزپوش.  آن روزگار اما گذشت و 
از نزدیک به 4دهه پيش تا كنون چنان زباله در 

آن انباشته شده كه جان عزیزش در خاكستری 
هولناک پرواز مگس ها و مــرگ درختان، رمق 
از كف داده اســت؛ جان عزیزی كه شاهد است، 
چرک و تعفن چون لایه ای غليــظ به جماد و 
نبات چسبيده است و اهالی آن حوالی با سياهی 
هولناک سرطان، بثورات پوستی، آلودگی آب  ها، 
رانش زباله و گاز متان دست به گریبان هستند. 
همين پيش پای قرن جدید كه ما از بهار و نوشدن 
حرف می زدیم، به آنها نمی اندیشيدیم كه بهار را 
گم كرده اند؛ انســان های صبوری كه طاقتشان 

طاق شد و از خانه ها بيرون زدند و راه را بر مسير 
كاميون های حمل زباله بســتند.  این تجمع كه 
نزدیک به 3هفته طول كشيد، سرانجام با وعده 
دولت به پایان رسيد و البته قرار شد درد بزرگ 
سراوان درمان شود؛ درمانی كه با مدیریت صحيح 
پسماند، ميســر می شــود و این همان حرف و 
سخنی است كه از سال ها پيش تا به امروز، بسيار 
از آن شنيده ایم و متأســفانه این شنيدن ها به 
اقدامی منجر نشده است. اما این روزها سراوان 
بيش از هميشه، چشم انتظار التيام است و گيلان 
منتظر تدبير؛ تدبيری كه خردمندانه باشــد نه 
اینکه اوضاع وخيم دفنگاه زباله ای دیگر، وخيم تر 

شود و یا غولی دیگر در گيلان قد علم كند.

زندگی پدیا

خاطرات یک فروشنده

بی تعارف و تكلف ، مثــل همین متن 
کوتاهی که می بینید. مــا منتظريم تا 
نوشــته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشــكلات و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريكاتور و 
طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ 
است. متن يا طرح تان که آماده شد يک 
تماس  با شــماره 23023636 بگیريد 
تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان 

کنیم. 

فراخوان

سیدجواد رسولی
كارشناس رسانه

 مريم ساحلینکته
روزنامه نگار

توی فروشگاه لباس كودک، دو تا مامان 
محو فيل و زرافه ها و پيراهن های گل دار 
و زیردكمه ای های رنگارنگ بودند. كنار مامان ها، پسر و 
دختر سه ،چهارساله ای هر چقدر روی انگشت های پایشان 
بلند می شدند، نمی توانستند آن چيزی را كه مادرهایشان 

تماشا می كردند ببينند.
دختر انگشت مادر را رها كرد و رفت سمت پسر كه مانتوی 

مادرش را گرفته بود و گفت: »سلام.« 
پسرک صورتش را لای مانتوی مامان پنهان كرد. دخترک 
تلاش كرد دست پســر را بگيرد اما پسر دستش را پس 
كشــيد و دور مادرش چرخيد تا از دســترس دور شود. 
دختر دست بردار نبود و با قدم های كوتاه دنبالش می كرد. 
مادرش متوجه شد و با باز و بســته كردن دست و اشاره  
چشم و ابرو خواست كه دخترش دوباره انگشتش را بگيرد. 
یواشکی به من گفت:»اعتماد به نفس زیادی داره!« و بدون 
خرید، رفت. قبل از بسته شدن در، دختركوچولو سرک 
كشيد و رو به پسر كه لباس مادر را با مشت هایش گرفته 

بود و اطراف را می پایيد، گفت: خداحافظ دوستم.
دوست داشــتم به مادری كه رفت بگویم رفتار دخترتان 
به طور كامل متناسب با سن و سالش است. كودک 3ساله 
دیگر واضح حرف می زند و می توانــد دیگران را متوجه 
منظورش كند؛ به خاطر همين دوست دارد از طریق كلام با 
دیگران ارتباط بگيرد. از یادگيری و به كار بستن كلمه های 
جدید لذت می برد. گاهی حتی رفتار یا لحن بزرگ ترها 
را تقليد می كند. تخيلش در بالاترین سطح است و برای 
همه  چيز داستان می ســازد. با همه  چيز، از قابلمه و سبد 
آشپزخانه گرفته تا چوب لباسی و روفرشی بازی می كند. 
ممکن است به بعضی پدیده ها، از انيميشن گرفته تا اشياء 
و آدم ها ابراز علاقــه كند. ناراحتی اطرافيــان را متوجه 
می شود، نگرانشان می شود و با همان داستان سازی های 
ذهنی تلاش می كند خوشحالشــان كند. حتما كودک 
سه،چهارســاله تان یاد گرفته نوبتی بازی كند یا صفحه  
كتاب را یکی یکی ورق بزند؛ لطفاً تا می شود از خودتان و از 
روی كتاب برایش قصه بگویيد؛ هر شب. خيالتان راحت، 
بچه تان خيال پرداز و هپروتی نمی شود. این داستان های 
عجيب و غریب كه برای شوفاژ ساخته یا چشم و دهنی كه 
برای در كابينت كشيده، متناسب با سن رشدی اش است. 
چقدر دوست داشتم می شد ویژگی های هر سن كودک 
را بچسبانم روی پيشانی  تا بزرگ ترها به جای نگرانی یا 
توجيه و رد شدن از رفتارهای عادی بچه ها، خوشحال 
می شــدند و برای زندگی بيــرون از ذهن زیبای 

كودكان، كلی انرژی می گرفتند.

  خداحافظ رومن گاری
كســی نمی داند چرا وقتی »رومن كاســو«ی جوان از 
فرانسه اشــغالی فرار كرد تا به همراه انگليسی ها عليه 
آلمان بجنگد، اســم خودش را به »رومن گاری« تغيير 
داد. احتمالا عشق به گری كوپر از همان زمان در اعماق 
وجودش ریشــه دوانده بود. گاری مثــل خيلی دیگر از 
نویســنده ها، كودكی و جوانی درب و داغانی داشــت. 
8مه1914 در ليتوانی به دنيا آمد. چند سال بعد رفتند 
لهستان و وقتی 11سالش بود پدرش خانواده را رها كرد. 
رومن هم كه با مادرش تنها مانده بود، راهی فرانسه شد. 
گاری آنجا جز زبان فرانسه و هنر و ادبيات، خلبانی هم یاد 
گرفت. در جنگ جهانی دوم، در 25حمله هوایی موفق 
در آمریکا و روسيه شركت داشت و آنقدر گل كاشت كه 
ژنرال دوگل نشان معروف لژیون دونور را به او بخشيد. 
بعد از جنگ هم چون حقوق خوانده بود، ســر از وزارت 
خارجه درآورد. گاری تنها آدمی اســت كه 2بار برنده 
جایزه گنگور شده، آن هم درحالی كه هر نویسنده فقط 
یک بار می تواند این جایزه را ببرد. علتش این بود كه گاری 
غيراز 21رمانی كه با نام اصلی اش نوشت، 3 اسم مستعار 

دیگر داشــت كه جمعا 6كتابش را با آن اســامی چاپ 
 كرد. از قضای روزگار یکی از ایــن كتاب ها »زندگی در 
پيش رو« بود كه آن را با نام اميل آژار منتشر كرد. كتاب 
جایزه گنگور را برد و رومن مجبور شد هویتش را فاش 
كند. به جز این، گاری 2فيلمنامه هم نوشت. 10فيلم هم 
از روی كتاب هایش ساختند كه یکی اش اسکار بهترین 
فيلم خارجی را برد. اما همه اینها یک طرف، »خداحافظ 
گری كوپر« اش هم یک طــرف. رمانی كه كتاب مرجع 
یکی دو نسل قبل جوان ها بود؛ داستانی در مورد عصيان 
و رهایی از قيد تعلق. شاید تنها كتاب عاشقانه ای است كه 
خواننده اش دوست ندارد عاشق و معشوق به هم برسند، 

چرا كه »وقتی از قيد تعلق رهایی، یعنی تنهایی، 
نه طرفدار كسی هستی و نه ضد كسی. همين.« 
اما ظاهرا خود گاری هيچ وقت نتوانســت از 
قيد تعلق جين )همسرش( رها شود. رومن 
در 2دســامبر1980 بعد از مرگ همسرش 

در سال1979 با شليک گلوله ای كلک 
خودش را كند. در یادداشتی نوشته 
بود: »واقعاً به من خوش گذشــت، 

متشکرم و خداحافظ!«

 فاطمه عباسی نگاه
روزنامه نگار

شاید باور نکنيد اما در 
جـهان شهری هایی 
وجـــود دارد كــه 
رسانه هایش حق ندارند اخبار منفی را منتشر كنند! تا مردم از استرس 
اخبار بد و ناگوار به دور باشند. البته اینکه مردم از تمامی اخبار، چه خوب 
و چه بد باخبر باشند، حق مسلم است، اما شاید ندانيد كه همين اخبار 
منفی چطور می تواند روی سلامت جسمی و روانی ما تأثيرگذار باشد. حالا 
دنيا را بی خيال شوید و به مملکت خودمان برگردید و بدانيد كه سالانه 
تعداد بی شماری از مردم به روانپزشک و مشاور مراجعه می كنند و طبق 
آمار سازمان بهزیستی، سال گذشته بالغ بر 2ميليون و800هزار جلسه 
مشاوره فقط به صورت تلفنی پشتيبانی شده و شما تصور كنيد این آمار به 

اضافه آمار تعداد كسانی كه به خاطر اختلالات روانی به صورت حضوری 
به جلسات مشــاوره رفته اند، چقدر می تواند ترسناک باشد. با این حال 
مسئولان بهزیستی معتقدند وضعيت وخيم تر از این حرف هاست و ميزان 

اختلالات روانی مردم فراتر از ميزان مراجعات آنها برای مشاوره است.
علاوه بر مشکلات خانوادگی، اقتصادی و فردی كه قطعا فشار زیادی بر 
روان افراد دارد، یکی از دلایلی كــه می تواند منجر به اختلالات روانی و 
افزایش اضطراب، استرس و نااميدی شود، همين بمباران خبری است 
كه در كشور ما گاهی به شکلی اغراق آميز انجام می شود. یعنی شما علاوه 
بر اینکه با اصل خبر مواجه می شوید، روزانه در فضای مجازی و رسانه های 
مختلف خبری، باید اظهار تأسف و نظرات انواع و اقسام آدم های مطرح 
و به اصطلاح سلبریتی را هم پيرامون آن خبر تحمل كنيد و تحليل های 
مختلف خبر را هم كه نه كارشناســان، بلکه كاربرهای فضای مجازی 
ارائه می دهند را بشــنوید و بخوانيد و ببينيد. بعد به خودتان می آیيد و 
می بينيد شمایی كه اصلا درگيری مستقيمی با یک خبر خاص در زندگی 
نداشته اید، یک هفته است برای بمباران رسانه ای پيرامون آن در حال 

غصه خوردن هســتيد. این فضای منفی كه روان آدم را خراش می دهد 
و هر روز به صورت مستمر در اطراف ما هســت، می تواند علت بسياری 
از مشکلات روانی و اختلالات شخصيتی باشــد كه كارمان را به مطب 
روانشناس می كشاند. دوری از این فضا هرچند سخت، اما تا حدی شدنی 
است، به شرطی كه خودمان یکی از عوامل گسترش این اخبار بد نباشيم.

فرشته شیخ الاسلام


